
کار خــود بیــرون آمدند، با مسلســل آنــان را 
گلوله باران می کردند«.8 یا در کشتار طنطوره، 
به رغم اینکه روســتاییان پرچم ســفید تکان 
داده بودنــد، تقریبــاً تمــام مــردان قــوی و 
خوش بنیۀ روستا اعدام شدند و به دختران 
نیز تجاوز شــد،9 الگویی که شــاید برای سال 
1948 غیرمنتظــره بــود، امــا امــروز پــس از 
دهه ها اشــغالگری و تجاوز به الگویی آشنا و 
تکراری از عمل اســرائیل مبدل شده است: 
برچسب حملۀ تروریســتی زدن به مقاومت 
فلســطینی ها، آغــاز حملــۀ تلافی جویانه به 
شکل بســیار شــدید و رعب آســا، پاکسازی و 
اشغال بیشتر. اســرائیل هرگز حق بازگشت 
آوارگان نکبــت 1948 را نپذیرفت. اســرائیل 
به مرور اشــغالگری خود را ادامــه داد و امروز 
حتی کرانۀ باختــری که طبق معاهدۀ اســلو 
قلمرو دولت خودگردان بود شهرک نشینان 

صهیونیست را در خود جای داده است. 

 
ایدۀ اسرائیل: مدرنیزاسیون بر محور 

عهد عتیق
دستگاه نظامی صهیونیسم به تنهایی موفق 
به اشغال و پاکسازی نشــد، بلکه جلوتر از آن 
ایدۀ صهیونیســم بود که حرکــت می کرد و، 
غیــر از یهودیان مهاجر، افــکار جوامع غربی 
را با خــود همــراه می کــرد. صهیونیســت ها 
معتقدنــد ایــدۀ اســرائیل یکــی از ایده هــای 
مربــوط بــه مدرنیتــه اســت و همپای ســایر 
ایده های اروپایی در تحقق مدرنیته و بســط 
ارزش هــای روشــنگری نظیــر دموکراســی 
نقش داشــته است. صهیونیســت ها نه تنها 
توصیفاتی مثل »آپارتاید« و »تبعیض نژادی« 
را مصداق یهودستیزی می دانند، بلکه بدون 
ذره ای شــرم یا تردید خود را »تنها دموکراسی 
خاورمیانــه« معرفــی می کننــد. ایــن عبارت 
البته بــرای مردمان بومی فلســطین و ســایر 
مردم غرب آســیا خلــق نشــده؛ مخاطب آن 
جامعــۀ غربی اســت که بایــد باور کنــد ایدۀ 
اسرائیل یکی از ایده های سرنوشت ساز است 
و نقــد آن به منزلــۀ به چالش کشــیدن غرب 
به عنوان نیروی محرکۀ جهانی پیشرفت های 
بشــری و روشــنفکری اســت. پاپه بــه  برخی 
صهیونیســت ها چــون ژوزف گورنــی ارجاع 
می دهد که بــر ایــن باورند که صهیونیســم، 
اگــه نگوییم تنهــا پروژه، یکــی از چنــد پروژۀ 
مدرنیزاســیون اســت کــه به رغــم نیروهای 
مخالفــی کــه ســعی در نفــی روشــنفکری و 
ممانعت از پیشرفت های بشری داشته اند با 

موفقیت به اجرا درآمده و تحقق یافته است. 
به همین دلیــل بســیاری از تحصیل کردگان 
صهیونیست اسرائیل را یک ایدئولوژی آرمانی 

می دانند که به واقعیت درآمده است.10 
در تصویرهــا و روایت هایــی کــه رهبــران 
صهیونیســتی در گذشته، و دانشــگاهیان و 
روشنفکران اســرائیلی درحال حاضر ترسیم 
می کننــد، اســرائیل نتیجۀ نهایــی، ناگزیر و 
موفــق کاربــرد تاریــخ اروپایی ایده هاســت. 
ایده ها عناصر و عواملی تغییردهنده هستند 
و با هر تفسیر و روایتی که از روشنفکری غربی 
بــه آن هــا بنگریــم عامــل اصلی برکشــیدن 
جوامع غربــی و کل جامعۀ بشــری از تاریکی 
قرون وسطی به روشنایی مدرینته هستند. 
همین  ایده ها بودند که تمدن پس از جنگ 
جهانــی دوم را بازســازی و محافظت کردند. 
بر پایــۀ نظر فرانســیس فوکویاما، اگر اســلام 
سیاســی، جنبش های ملی کشورهای بلوک 
شــرق و مارکسیســت های آمریکای جنوبی 
فرایند مدرنیزاسیون را خراب نمی کردند، این 

تاریخ ایده ها به اوج تکامل خود می رسید.11
پاپه ایــدۀ اســرائیل را دارای ســیر تاریخی 
می دانــد که در ســه مرحلــه ظاهر می شــود: 
پساصهیونیســم  ســنتی،  صهیونیســم 
ســنتی  صهیونیســم  نوصهیونیســم.  و 
ایدئولــوژی ای بــود کــه دولت هــای مختلف 
اسرائیل از هر دو جناح چپ و راست تا سال 
1993 بــه آن متعهد بوده اند. بعــد از آن برای 
دوره ای کوتــاه پساصهیونیســم در جامعــۀ 
اسرائیل ظاهر می شــود. اما از ســال 2000 و با 
قدرت گرفتن راســت افراطی شــاهد احیای 
ایده هــای صهیونیســتی بــا شــمایلی جدید 

هستیم که او نوصهیونیسم می نامد. 12
از زمان تأســیس اســرائیل، تاریخ نگاری 
صهیونیستی محتاج آن بوده تا کشور جدید 
را به عنوان تنها دموکراسی خاورمیانه معرفی 
و عرضه کند و بدین ترتیب خلع ید و ســلب 
مالکیت از مردمان بومی این ســرزمین را در 
پــس ادعای اشــغال توضیح دهد و مناقشــۀ 
طولانی فلسطینیان با یهودیان را بر سر حقوق 
و مالکیت ذاتی ازلی این قوم بر این سرزمینِ 
محکوم تخطئه کند. در روایت صهیونیستی، 
ســرزمین فلســطین تا قبــل از ســال 1882 
ســرزمینی خالــی از ســکنه معرفی می شــود 
کــه در انتظــار آزادی و آبادی اســت کــه قوم 
یهود به آن اعطا می کند. در این روایت حتی 
کشاورزی و صنعتی که فلســطینیان پیش از 
اشــغال داشــتند عامدانه حذف می شــود تا 
بهتر نشــان داده شــود که تنهــا دولت مدرن 

اســرائیل اســت که توانایی تبدیل بیابان به 
آبادی را دارد. ساموئل آلموگ که پیشکسوت 
مورخان صهیونیســتی محســوب می شــود 
می گفت: »صهیونیسم به تاریخ احتیاج دارد 
تا بتواند اثبــات کند که یهودیــان در هر کجا 
باشــند وظیفــه دارنــد هویــت و موجودیتــی 
واحد برای خود تأســیس کنند و بــه این امر 
اعتقاد داشته باشند که گذشــتۀ آنان تداوم 
تاریخی از پادشــاهی های یهودیه و اســرائیل 
از دوران قدیــم تــا یهودیــت مــدرن امــروز 
اســت«.13 در روایت صهیونیستی، مقاومت 
در برابــر صهیونیســم در قالــب تعصبــات و 
بنیادگرایــی اســلامی و عربــی و همچنیــن 
اســتعمار بریتانیایی بــه وقوع پیوســت. اما 
بــا وجــود همــۀ نابرابری هــا و مقاومت های 
خشــن و بی رحــم اعــراب و بریتانیایی هــا، 
صهیونیســم به قواعد اخلاقی خود پایبند و 
وفادار باقی ماند و بی امان و تسلیم نشــدنی 
دســت خود را همواره به ســوی همســایگان 
عرب خود دراز نگه داشــت، همسایگانی که 
آن را رد کردنــد و هیــچ گاه نفشــردند. در این 
روایــت صهیونیســتی در ایجــاد و تأســیس 
معجزه آسای کشور یهود، آن هم پیش چشم 
دنیای عرب متخاصم، به طــرزی فوق العاده 
و شــگفت انگیز بیان می شــود:  کشــوری که 
با وجــود کمبودهــای مشــهود در جغرافیا و 
امکانــات یک میلیون یهــودی رانده شــده از 
ســرزمین های عربــی را در خــود پذیرفــت و 
بــه آن ها جــذب در تنهــا کشــور دموکراتیک 
خاورمیانــه و پیشــرفت را ارزانــی داشــت، 
کشوری ســخاوتمند که یهودیان پراکنده در 
بیشــتر از صد نقطۀ جهان را یک جا گرد آورد 
و از آن هــا مردمــی متحــد و جدید ســاخت، 
جنبشــی اخلاقی، منصف و رستگاری طلب 
که متأســفانه مردمانی بیگانه  را در سرزمین 
خود یافت و با وجود این آن ها را به مشارکت 
در آینــده ای بهتــر نویــد داد، امــا آن هــا ایــن 
پیشــنهاد را احمقانه رد کردنــد.14 بازتاب این 
ایده را می توان در جملۀ مشــهور گلیدا مایر، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، دید که گفت 
ما هرگز فلسطینیان را نمی بخشــیم که ما را 

مجبور کردند آن ها را بکشیم. 
مورخان صهیونیسم ســنتی رخدادهای 
1948 را اوج فرایند شناخت و تجدید حیات 
و رســتگاری قوم یهــود می دانســتند. واژگان 
اســرائیلی به کارگرفته شــده برای معرفی این 
جنــگ و مشخصه ســازی بــرای آن چنــان با 
دقت انتخاب شده بودند که به صهیونیسم 
جنبش هــای  نــوع  از  شکل وشــمایلی 

وزیر خارجه بریتانیا 
-لرد بالفور- در 

سال 1917 به جنبش 
صهیونیستی قول 

تأسیس وطنی 
برای یهودیان در 

فلسطین را داد . تا 
سال 1928 دولت 

بریتانیا فلسطین 
را به عنوان کشوری 

تحت قیمومیت 
خود ارائه می کرد 

که در آن هم وعدۀ 
دولت به یهودی ها 
داده شده بود و هم 

وعدۀ تحقق آرزوی 
فلسطینی ها.
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فلسطین


